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  حضرت امام حسين عليه السلام

  : حسين نام شريف

  : ابوعبداالله كنيه شريف

  خامس آل عبا ، سبط ، شهيد ، وفي ، زكي لقب شريف :

  حضرت علي بن ابي طالب ( ع ) پدر گرامي :

  حضرت فاطمه ( س) مادر مكرمه :

  شنبه سوم شعبان ، سال چهارم هجري تاريخ ولادت :

  : مدينه مكان ولادت

  سال 57:  شريفمدت عمر 

  صالح بن وهب مزني ، سنان بن انس و شمر بن ذي الجوشن ( لعنت خدا بر آنها ) قاتل :

  هجري 61جمعه دهم محرم ، سال  زمان شهادت :

  : كربلا مكان شهادت  و دفن
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  ولادت 

ميلادبابركت حضرت ابي عبداالله الحسين(ع)،دومين فرزند امـام علـي ( ع ) و فاطمـه زهـرا ( س )      

  بر مشهور ، روز سوم شعبان سال چهارم هجري در مدينه بوده است . بنا

چون خبر ولادتش به پيامبر  گرامي اسلام (ص) رسيد ، به حضرت علـي (ع) و فاطمـه فرمـود تـا     

كودكش را بياورد . اسماء او را در پارچه اي سپيد پيچيد و خـدمت  رسـول اكـرم (ص) بـرد ، آن     

  چپ او اقامه گفت . ه گوش گرامي به گوش راست او اذان و ب

  به روزهاي اول يا هفتمين روز ولادت با سعادتش ، امين وحي الهي ، جبرئيل ، فرود آمد و گفت : 

(( سلام خداوند بر تو باد اي رسول خدا ، اين نوزاد را به نام پسر كوچك هـارون ( شـبير ) چـون    

  د . نام بگذار )). علي براي تو بسان هارون كه به عربي ( حسين ) خوانده مي شو

و به  اين ترتيب نام پرعظمت (( حسين )) از جانب پروردگار ، بـراي دومـين فرزنـد فاطمـه(س)     

  . انتخاب شد 

روز هفتم ولادتش ، گوسفندي را براي ايشان كشتند و سر آن حضرت را تراشيدند و هم وزن موي 

  را به عنوان عقيقه  نقره صدقه دادند . سر او 

پيامبر اكرم (صلي االله عليه و آله و سلم ) نام وي را (( حسين )) گذاشت ، آن گـاه   پس از ولادت ،

او را بوسيد و گريست و فرمود : (( تو را مصيبتي عظيم در پـيش اسـت ، خداونـدا ! كشـنده او را     

  لعنت كن .))

رمود (( اسماء بنت عميس )) مي گويد : وقتي امام حسين (ع) متولد شد  رسول خدا ( ص ) آمد ف

  : اسما ! پسرم را بياور من كودك  را در پارچه  سفيدي  پيچيد م و به حضرت دادم. 

حضرت در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت  و بعـد در حـالي كـه او را در دامـن     

  خود گذاشته بود ، گريست . 
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  گفتم : پدر و مادرم فدايت چرا گريه مي كني ؟ 

  فرمود براي اين پسرم .

  :  او در همين ساعت  متولد شده و تو برايش گريه مي كني ؟  گفتم

  فرمود : آري اي اسماء ، گروه سركشي او را مي كشند و خدا شفاعتم را نصيبشان نكند .

  بعد فرمود : اين خبر را به فاطمه نرسان كه تازه فرزندش به دنيا آمده . 

خدا (ص) بود و در اين مدت ، آن  مسعودي مي نويسد : امام حسين (ع) مدت هفت سال با رسول

  و علم و ادب آموختن به اما حسين (ع)  بود . خود متصدي غذا دادن حضرت 

شدت علاقه پيامبر اكرم (ص) به حسين (ع) به قدري بود كه كوچكترين ناراحتي او را نيميتوانست 

  تحمل كند . 

را شنيد ، وارد خانـه شـد و   روزي پيامبر از در خانه فاطمه (س)  مي گذشت ، صداي گريه حسين 

به دخترش فرمود : مگر نمي داني  كه گريه حسين در من چقدر مؤثر است ، آن گاه طفل را بوسيد 

  او را دوست بدار . ))و گفت : (( خداوند ! من اين كودك را دوست دارم تو نيز 

  (( حسين مني و انا من حسين ، احب االله من احب حسينا سبط من الاسباط )) 

ي : (( حسين از من است و من از حسينم ، خداوند دوست دارد كسي را كه حسـين را دوسـت   يعن

  ميدارد ، حسين سبطي از اسباط است )) . 

  ن و امام حسين (ع) در دوران كودكي مقام امام حس

از نشانه هاي روشن اوج كمال حسن و حسين ( عليهما السلام ) آيات قرآني  اسـت كـه در شـأن     

ر كردار نيكشان بر پيامبر ( صلي االله علي و آله و سلم ) نازل گرديد . با اينكه خردسـال  آنان به خاط

  بودند و نظير آن مورد هيچ كسي نازل نشده است . 

  خداوند در قرآن مي فرمايد : 
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لا نريد منكم جزاء و لا ه(( ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا و يتيماً و اسيراً انما نطعمكم لوجه الل

اً انا نخاف من  ربنا يوماً عبور ساً قمطريراً فوقيهم االله شر ذلك ذلك اليوم ولقيم ولقيهم  نضره شكور

  و سروراً . وجزاهم بما صبروا جنه و حريراً ))  

غـذاي خـود را بـه خـاطر        ]پيامبر ، علي ، فاطمه ، حسن و حسين ( علـيهم السـلام )    [(( آنان  

ير مي دهنـد ( و مـي گوينـد ) مـا شـما را در راه خـدا طعـام              دوستي خدا ، به مسكين و يتيم و اس

مي دهيم ، از شما را در راه خدا طعام مي دهيم ، از شما نه پاداشي مي خواهيم و نه سپاسـگزاري ،  

بي گمان  ما از پروردگارمان مي ترسيم در روزي گرفته روي پريشان باشد ، پس خداوند آنان را از 

و آنان را شاد و خرم نمود و به خاطر صبر و شكيبائيشان ، خداوند بهشـت   شر آن روز نگاه داشت

  و لباس حرير بهشتي را به آنان پاداش داد . )) 

اين گفتار خداوند ، شامل حال حسن و حسين ( عليهما السلام ) همراه پدر و مادرشـان شـد و در   

دو ( گفتار ، و حالت معنـوي )  ضمن بيانگر گفتار آن دو بزرگوار و حالت دروني آنان است و اين 

نشانگر آشكار امامت و حجت بزرگ حسن و حسين ( عليهما السلام ) بر مردم مي باشد . و رسول 

اين دو خدا(صلي االله عليه و آله و سلم)با صراحت به امامت امام(( ابناي هذان امامـان قامـااو قعـدا؛   

  خواه بنشينند ( و صلح كنند ) . )) پسرانم ، دو امام هستند خواه بپاخيزند ( و بجنگند ) و 

  گويند سلمان مي گفت از پيامبر (ص) شنيدم در باره حسن و حسين ( عليهما السلام ) مي فرمود : 

  ((اللهم اني احبهما فاحبهما و احب من اجبهما )). 

(( خدايا ! من حسن و حسين ( عليهما السلام ) را دوست دارم پـس آنـان را دوسـت بـدار و نيـز      

  ت بدار آن كسي را كه آنان را دوست دارد . )) دوس

و نيز فرمود : (( كسي كه حسن و حسين ( عليهما السلام ) را دوست بدارد ، او را دوسـت دارم و  

كسي را كه من دوست دارم خداوند او را دوست دارد و كسي را كه خداونـد دوسـت بـدارد او را    

عليهما السلام ) را دشـمن دارد ، مـن او را    وارد بهشت مي كند و هر آن كس كه حسن و حسين (
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دشمن دارم و كسي را كه من دشمن بدارم ، خداوند او را دشـمن بـدارد و كسـي را كـه خداونـد      

  دشمن دارد او را داخل آتش هميشگي دوزخ گرداند . ))

  و نيز فرمود : (( اين دو فرزندم ، دو گل خوشبوي من هستند . ))

  سلمان فارسي مي گويد : 

  رسول خدا (ص) حسين (ع) را بر زانوي خويش نهاده او را مي بوسيد و مي فرمود : دم كه دي

(( تو بزرگوار  و پسر بزرگوار و پدر بزرگواراني ، تو امام و پسر امـام و پـدر امامـان هسـتي ، تـو      

حجت خدا و پسر حجت خدا و پدر حجتهاي خدايي كه نه نفرنـد و خـاتم ايشـان ، قـائم ايشـان            

  ) مي باشد )).  ''عج''امام زمان  (

(( ابو هريره )) كه از مزدوران معاويه و از دشمنان خاندان امامـت اسـت ، در عـين حـال اعتـراف          

   مي كند كه : 

رسول اكرم را ديدم كه حسن و حسين را بر شانه هاي خويش نشانده بود و به سوي ما مـي آمـد ،   

فرزندم را دوست بدارد  مرا دوست داشته ، و هر كه با آنان  وقتي به ما رسيد فرمود هر كس اين دو 

  دشمني ورزد با من دشمني نموده است . 

(( ابن مسعود )) نقل مي كند : (( رسول خدا (ص) نماز مي خواند ( ديدم ) حسن و حسين آمدند 

و بر پشت  رسول خدا  ( در سجده ) سوار شدند وقتي رسول خدا (ص) سـر از سـجده برداشـت    

نان  را آرام گرفت و به زمين گذارد ، وقتي به سجدة دوم رفـت ، بـاز آنـان بـا هـم بـر پشـت آن        آ

حضرت سوار شدند . پس از نماز ، رسول خدا ( ص ) يكي را بر زانـوي راسـت و ديگـري را بـر     

زانوي چپ  گذارد و فرمود : (( من احبني فليحب هذين ؛ كسي كه مرا دوست بـدارد ، بايـد .ايـن    

  وست بدارد )) . دو را د

امام صادق (ع) نقل كرد كه امام حسن (ع) به اصـحاب خـود فرمـود : (( خداونـد داراي دو شـهر      

است؛ يكي از آنها در مشرق و ديگري در مغرب است ، خداوند در اين دو شهر ، افرادي را آفريده 
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هر و در خـود آن دو  كه هرگز فكر نافرماني از خدا نكرده اند ، شوگند به خدا ! در ميان ايـن دو ش ـ 

  شهر ، براي خداوند غير از من و برادرم حسين (ع) هيچ كس حجت بر بندگانش نيست )). 

  اين روايت از امام حسين (ع) نقا شده كه در روز عاشورا به پيروان  ابن زياد فرمود : و نظير 

ا بكشيد يقينـاً آن  (( چرا شما براي جنگ  با من همدست شده ايد ، بدانيد كه سوگند به خدا اگر مر

( يعني در همه دنيا ) پسر  ''جابرسا ''كس را حجت خدا بر شماست كشته ايد و سگند به خدا بين 

خداوند در تربت ايشان شفا ، و در داخل حرم امام حسين (ع) استجابت دعـا را قـرار داده اسـت .    

  پيامبر (ص) در حقش فرمود : احب االله من احب حسنا 

ر حق او و برادر د ت ميدارد  كسي را كه حسين را دوست بدارد . پيامبر (ص) يعني : خداوند دوس

دو فرزند من  حسن و حسين پيشوايان امت مي باشند خواه زمان  ن (ع) فرمود :گرامي اش اما حس

امور به دست بگيرند و يا نگيرند . پيغمبري  كه خداوند به وسيله او بر شما احتجاج كنـد ، غيـر از   

  ))  من نيست . 

همان دو شهر ( در مشرق و مغرب ) است كـه    '' جابرسا  ''و  ''جابلقا  ''منظور امام حسين (ع) از 

  در كلام حسن (ع) آمده بود . 

  فضائل امام حسين (ع)

برجسته و متشخص بود  و نام حسين در اذهان ، همـراه  حسين بن علي (ع) نمونه كامل يك انسان 

  خروش بر ضد هر گونه ستم و تبعيض است . با شجاعت و ظلم ستيزي و جوش و 

حسين (ع) ، در مي يابيم كه  سال زندگي سراسر خداخواهي و خدا جويي  56با نگاهي اجمالي به 

به پاكدامني  و بندگي و نشر  رسالت احمدي و مفـاهيم عميقـي والاتـر از درك و    همواره وقت او 

دگار و خواندن  قرآن و دعا و استغفار علاقـه  با پرورديد ما گذشته است . جنابش به نماز و نيايش 

  بسياري و حتي در آخرين شب داشت . گاهي در شبانه روز صدها ركعت نماز  مي خواند . 
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در زندگي دست از نياز و دعا بر نداشت  و ازدشمنان  مهلت خواست  تا بتواند با خداي خويش به 

و تلاوت قرآن و دعـاي زيـاد و اسـتغفار را    خلوت بنشيند و فرمود : (( خداي مي داند كه من نماز 

  دوست دارم  )) .  

  (( ابن اثير )) مي نويسد : 

حسين (ع) بسيار روزه مي گرفت و نماز مي گزارد و به حج مـي رفـت و صـدقه مـي داد و همـه      

  كارهاي  پسنديده را انجام مي داد . 

ود كه وقتـي بـا بـرادرش    آنچنان بلند و دور از دسترس و پر شكوه بشخصيت حسين بن علي (ع) 

مي رفتند ، همه بزرگان و شخصـيتهاي اسـلامي  بـه احترامشـان از      امام مجتبي (ع)  پياده  به كعبه 

  مركب پياده شده ، همراه آنان راه مي پيمودند . 

روزي از محلي عبور مي فرمود ، عده اي از فقرا بر عباهاي پهن شده شان نشسته بودند و نان پـاره  

خوردند ، امام حسين (ع) مي گذشـت كـه تعـارفش كردنـد و او هـم پـذيرفت ،        هاي خشكي مي

  نشست و تناول فرمود و آن گاه بيان داشت : (( ان االله لا يحب المتكبرين )) ، 

  خداوند متكبران را دوست نمي دارد . 

  سپس فرمود : (( من دعوت شما را اجابت كردم ، شما هم دعوت مرا اجابت كنيد . )) 

  م دعوت آن حضرت  را پذيرفتند  و همراه جنابش به منزل رفتند . آنها ه

حضرت دستور داد هر چه در خانه موجود است به ضيافتشان بياورنـد ، و بـدين ترتيـب پـذيرايي     

گرمي از آنان به عمل آمد ، و نيز درس تواضـع و انسـان دوسـتي را بـا عمـل خـويش بـه جامعـه          

  آموخت . 

عي )) مي گويد : (( چون حسين بن علي (ع) به شهادت رسـيد ، بـر   (( شعيب بن عبدالرحمن خزا

پشت مباركش آثار پينه مشاهده كردند ، علتش را از امام زين العابدين (ع) پرسيدند ، فرمـود : ايـن   
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پينه ها  اثر كيسه هاي غذايي است كه پدرم شبها به دوش مي كشيد و به خانه زنهاي شوهر مرده و 

  مي رسانيد )). كودكان يتيم و فقرا 

  از امام حسين (ع) پرسيدند : يا ابن رسول االله روزگار را چگونه مي گذراني ؟ فرمودند : 

(( روزگار را در حالتي مي گذرانم كه پروردگار بزرگ ناظر بر اعمال من است و آتش جهـنم را در  

هايي نـدارم  پيش روي خود مشاهده مي كنم . مرگ در تعقيب من است و از گير حساب بازپسين ر

و در گرو اعمال خويشتن مي باشم . آنچه دلم بخواهـد ، نمـي شـود و قـدرت دفـع مكروهـي از       

كارها در دست ديگري است ، اگر اراده كند غذابم فرمايد و اگر بخواهـد ، مـورد    خويشتن ندارم .

  عفوم قرار مي دهد . بنا بر اين كدام مسكين است كه از من درمانده تر باشد ؟ . )) 

  ردي از انصار خدمت حضرتش آمد كه چيزي از او درخواست نمايد . حضرت به او فرمود : م

(( اي برادر انصار ، خويشتن را از ذلت درخواست حفـظ كـن  و احتيـاج خـود را در رقعـه اي از      

  كاغذ بنويس كه انشاءاالله چيزي از ما دريافت خواهي نمود كه شاد شوي )). 

شت : (( يا اباعبداالله ، فلان شخصي پانصد دينار از من طلب دارد سپس مرد انصار براي حضرت نو

كه بر من اصرار بسيار مي ورزد ، با او صحبت بفرماييد كه تا چيزي دستم مي آيـد بـه مـن مهلـت     

  بدهد . ))  

همين كه حضرت رقعه را خواند ، وارد منزل شد و كيسه اي بيرون آورد كه مبلغ يكهزار دينـار در  

ت به او فرمود از پانصد دينار آن بدهي است را بپرداز و با پانصد دينار باقي مانـده ،  آن بود ، حضر

  امور زندگيت را رو به راه كن و هيچگاه  انتظار رفع نيازمندي نداشته باش مگر از سه كس : 

مردي با ايمان و متدين ، يا شخصي جوانمرد ، يا مردي شريف و داراي اصل و نسب . اما مـرد بـا   

و ايمان از ترس دينش تو را نا اميد نمي سازد . اما شـخص جـوانمرد ، او نيـز از جـوانمردي     دين 

خود حيا مي كند كه تو را رد نمايد . و اما افراد اصيل و نجيب مي دانند كه تو براي برآمدن نيـازت  
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آبروي خويش را در گرو احسان او گذاشته اي ، نجابت او نمي گذارد كه دست خـالي برگـردي و   

  روي تو را به زمين نخواهد انداخت )). 

روزي عربي نزد امام حسين (ع) آمده عرض كرد : اي پسر رسول خدا ! من ضامن شده ام ديـه اي  

را بپردازم ولي توان پرداخت آن را ندارم با خود فكر كردم از كريم ترين مردم كمك مي گيرم و از 

  آل محمد (ص) كريم تر نيافتم . 

از تو مي پرسم ، اگر يكي را پاسخ دهي يك سوم ديه را به تو مي دهم و اگـر دو  فرمود: سه مسئله 

  مسئله را جواب دهي دو سوم آن را مي پردازم و اگر همه را پاسخ دهي تمام آن را ميدهم . 

عرض كرد : اي پسر رسول خدا (ص) آيا چون تويي كه اهل علم و شرفي از كسي مثل من سئوال 

ز جدم رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمود : بخشش بايـد بـه انـدازه معرفـت     مي كند فرمود : آري ا

  باشد . 

  مرد عرب گفت : هر چه مي خواهي بپرس اگر بدانم جواب مي دهم و گرنه از شما ياد مي گيرم . 

  فرمود : چه كاري برتر از همة كارهاست ؟ 

  : ايمان به خداگفت 

  فرمود راه نجات از هلاكت جيست ؟ 

  اد به خدا گفت : اعتم 

  فرمود : زينت مرد چيست ؟ 

  گفت : دانشي توأم با بردباري 

  ؟ فرمود : اگر نداشت 

  گفت : ثروتي همراه با جوانمردي 

  فرمود : اگر نداشت ؟ 

  گفت : فقري توأم با صبر 
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  فرمود : و اگر نداشت ؟ 

  گفت : صاعقه اي كه از آسمان بيايد و او را بسوزاند كه سزاوار شوختن است . 

حضرت خنديد و كيسه اي حاوي هزار دينار به وي داد و انگشتر خود را كه نگيني ارزش دويست 

درهم داشت به او داد و فرمود : اين طلا را به طلبكاران بده و اين انگشـتررا در امـر زنـدگي خـود     

  صرف كن . 

 ـ    ر مـي دانـد   عرب مال را گرفت و مي گفت : (( االله اعلم حيث يعجل رسـالته )) يعنـي : خـدا بهت

  رسالت خويش را در كجا قرار دهد . 

  امامت امام حسين (ع) 

پس از شهادت حضرت علي (ع) ، به فرموده رسول خدا (ص) و وصيت امير المؤمنين (ع) امامـت  

و رهبري شيعيان به حسن بن علي (ع) ، فرزند بزرگ اميرالمؤمنين (ع) ، منتقـل گشـت و بـر همـه     

  فرامين و پيشوايشان امام حسن (ع) گوش فرا دهند . مردن واجب و لازم آمد  كه به

امام حسين (ع) كه دست پـروردة وحـي محمـدي   و ولايـت علـوي بـود ، همـراه و همكـار و           

همفكري برادرش بود . چنان كه وقتي بنابر مصالح اسلام و جامعه مسلمانان و به دسـتور خداونـد   

كند و آن همه ناراحتيها را تحمل نمايد ، امـام   بزرگ ، امام حسن (ع) مجبور شد كه با معاويه صلح

حسين (ع) شريك رنجهاي برادر بود و چون مي دانست كه اين صلح به صلاح اسـلام و مسـلمين   

  است . 

و وصيت چون امام حسن (ع) از دنيا رحلت فرمود ، به گفته رسول خدا (ص) و امير المؤمنين (ع) 

ه امام حسين (ع) يـازده سـال بـه طـول انجاميـد كـه       حسن بن علي (ع) امامت و رهبري شيعيان  ب

  حدود ده سال آن در زمان خلافت معاويه بود . 

امام حسين (ع) مي ديد كه معاويه  با اتكا به قدرت اسلام ، بر مسند حكومت اسلام به ناحق تكيـه  

زده ، سخت مشغو.ل  تخريب اساس جامعه اسلامي و قـوانين خداونـد اسـت و از ايـن حكومـت      
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الي مخرب به سختي رنج مي برد ، ولي بنا به شرايط زمـان نمـي توانسـت تـا او را از جايگـاه      پوش

  حكومت اسلامي پايين بگشد ، چنانچه برادرش امام حسن (ع) نيز وضعي مشابه او داشت . 

روش امام حسين (ع)  در اين دوران ، همانند روش برادرش امام حسن (ع) پس از برقراري  صلح 

بو كه با ترك جنگ و خودداري  زندگي مي كرد ، اتخاذ اينگونـه  روش در برهـه اي از   با معاويه  

  زمان به پيروي از روش رسول خدا ( صلي االله عليه و آله و سلم ) بود . 

سازد و به  سازندگي قدرت بپـردازد ، پـيش     امام حسين (ع) مي دانست  اگر تصميمش را آشكار 

لش مي رسـانند ، ناچـار صـبر را پيشـه سـاخت زيـرا اگـر بـر                از هر جنبش و حركت مفيدي به قت

  مي خاست ، پيش از  اقدام كشته مي شد ، و از اين كشته شدن هيچ نتيجه اي گرفته نمي شد . 

نيفروخـت ، جـز آن كـه     وعلم مخالفتهاي بـزرگ بنا براين تا معاويه زنده بود ، چون برادر  زيست 

اويه را بر باد انتقـاد مـي گرفـت و مـردم را بـه آينـده نزديـك        گاهي محيط و حركات و اعمال  مع

اميدوار مي ساخت كه اقدام مؤثري خواهد نمود . در تمام طول مدتي كـه معاويـه  از مـردم بـراي     

ولايت عهدي يزيد ، بيعت مي گرفت ، امام حسين (ع) به شدت با او مخالفت كرد و هرگز تن بـه  

نپذيرفت و حتي گاهي سخناني تند به معاويه گفت و يا نامه اي بيعت يزيد نداد و ولي عهدي او را 

  كوبنده  براي او نوشت . 

معاويه هم در بيعت گرفتن براي يزيد ، به او اصراري نكرد و امام (ع) همچنين بود و ماند تا معاويه 

  در گذشت. 

ام حسين (ع) مردم هنگامي كه معاويه از دنيا رفت و دوران صلح ( آتش بس ) كه مانع آن بود تا ام

  را به امامت خود دعوت نمايد به پايان رسيد . 

در محدوده توان و امكانات خود ، مسأله رهبري خود را آشـكار سـاخت و در هـر فرصـتي بـراي      

آگاهي بخشي به نا آگاهانه استفاده نمود و رفته رفته ياراني به گـرد او آمدنـد ، آنگـاه آن حضـرت     

  ا سلطنت يزيد و بني اميه ) دعوت نمود و آماده جنگ شد . مردم را به جهاد و نبرد ( ب
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يزيد كه فردي فاسد و شرابخوار و مخالف با اسلام بود نامه اي بـه حـاكم مدينـه نوشـت و بـه او      

  دستور داد كه امام حسين (ع) براي يزيد بيعت بگيرد و اگر حاضر نشد او را به قتل برساند . 

  د : امام حسين (ع) در پاسخ چنين فرمو

  (( انا الله  و انا اليه راجعون و علي الا سلام السلام اذا بليت الامه براع مثل يزيد )) 

آن گاه كه افرادي چون يزيد ، (( شرابخوار و قمارباز و بي ايمان  و نا پاك كه حتي ظاهر اسـلام را  

د . ( زيـرا ايـن   هم مراعات نمي كند ) بر مسند حكومت اسلامي بنشيند ، بايد فاتحه اسلام را خوان

  گونه زمامدارها با نيروي اسلام و به نام اسلام ، اسلام را از بين مي برند . ) 

امام حسين (ع) مي دانست  اينك كه حكومت  يزيد را به رسميت نشناخته اسـت ، اگـر در مدينـه    

ت كـرد .  بماند به قتلش مي رسانند ، لذا به امر پروردگار شبانه و مخفي از مدينه به سوي مكه حرك

آمدن آن حضرت به مكه ، همراه با سرباز زدن او از بيعت يزيد ، در بين مردم مكه و مدينه انتشـار  

  يافت . 

امام حسين (ع) از همان شبي كه از مدينه بيرون آمد و در تمام مدتي كه در مكه اقامت گزيـد و در  

ي داشت كه : (( مقصـود مـن از   طول راه مكه به كربلا ، تا هنگام شهادت ، گاهي به اشاره اعلان م

حركت ، روا ساختن حكومت ضد اسلامي يزيد و صراحت ، بر پا داشتن امر به معروف و نهـي ار  

منكر و ايستادگي  در برابر ظلم و ستمگري است و جز حمايت قرآن و زنده داشتن ديـن محمـدي   

  هدفي ندارم . )) 

انواده خود از مدينـه بـه مكـه رفتنـد . در ايـن      امام (ع) كه حاضر به بيعت كردن با يزيد  نبود با خ

هنگام مردم كوفه كه از مرگ معاويه با خبر شده بودند نامـه هـاي زيـادي بـراي امـام حسـين (ع)       

حسين (ع) نيز مسلم بن عقيل را بـه كوفـه   نوشتند  و از او خواستند  تا به عراق و كوفه بيايد . امام 

ه با مسلم بن عقيل همراه شدند . اما با ورود عبيداالله بن زيـاد  فرستاد . ابتدا هزاران نفر از مردم كوف
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كه از طرف يزيد به حكومت كوفه گمارده شده بود و بسيار حيله گر و بي رحم بود ، مـردم كوفـه   

  فريب اقدامات او را خورده  و پيمان شكني كردند و مسلم را تنها گذاشتند . 

ير نمود و به شهادت رسانيد . هنگامي كه در ابتدا مـردم  در نتيجه عبيداالله ، مسلم بن عقيل را دستگ

كوفه با مسلم  بيعت كردند ، مسلم نامه اي به امام حسين (ع) نوشت و به ايشان اطلاع داد كـه بـه   

كوفه بيايد . امام حسين (ع) با خانواده وياران خود به طرف كوفه حركت كرد و در نزديكـي كوفـه   

وفه و شهادت مسلم را آوردند . عبيد االله بن زياد كه با شهادت كـه  بود كه خبر پيمان شكني مردم ك

كرده بود حر بن يزيد رياحي را براي زير نظـر گـرفتن   با شهادت مسلم  بر اوضاع كوفه تسلط پيدا 

امام حسين (ع) و همراهانش فرستاد . و سپس عمربن سعد را با سي هزار نفر به كربلا اعزام نمود . 

شـهادت برسـاند او را حـاكم ري    عده داده بود كه اگر امـام حسـين (ع) را بـه    او به عمربن سعد و

  خواهد كرد . 

  ورود اما حسين (ع) و يارانش به سرزمين كربلا 

هر چند اما حسين (ع) كوفيان را به خوبي مي شناخت و بي وفايي و بي دينـي شـان ورا در زمـان    

ها و بيعت شان با مسلم نمـي تـوان اعتمـاد    حكومت  پدر و برادر ديده بود  و مي دانست به گفته 

كرد ، وليكن براي اتمام حجت و اجراي اوامر پروردگار تصميم گرفت كه به سـوي كوفـه حركـت    

  كند . 

و امام در سر دو راهي كوفه و كربلا بود كه در بين راه خبر شهادت مسلم به امام حسين (ع) رسيد 

مام حسين (ع) بستند و گفتند نمي تواني بسوي كوفـه  حربن يزيد رياحي با سواران خود راه را بر ا

  بروي . 

امام فرمود : شما به مردم كوفه خبر دهيد كه حسين بن علي به دعوت شما آمـد ولـي مـا او را راه    

  نداديم . 
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حر مأمور بود امام حسين (ع) را تحت الحفظ به كوفه برده به عبيداالله تحويل دهد ، ولي خود سعي 

حضرت بي احترامي نكند ، مثلاً وقتي حضرت از او پرسـيدند : مـي خـواهي بـا     مي كرد نسبت به 

اصحاب خود جداگانه نماز بخواني يا در نماز ما شركت مـي كنـي ، عـرض كـرد : در نمـاز شـما       

  شركت مي كنيم . 

در جاي ديگر هنگامي كه امام از او ناراحت شد و فرمود : مادرت به عزايت بنشيند ، گفـت : اگـر   

گري اين جمله را مي گفت حتماً نام مادرش را مي بردم ، ولي مادر تو فاطمه جز با نيكـي و  فرد دي

  احترام نمي توانم ياد كنم . 

حر مأمور به جنگ نبود ، به همين جهت وقتي دريافت كه امام تن به ذلت نخواهد داد  و همـراه او  

شت او را رها كند ، تا چنانچه حضرت توانست به مدينه به كوفه نخواهد رفت و خود نيز اجازه ندا

بر گردد ، از حضرت خواست به راهي رود كه نه به كوفه برسد نه به مدينه ختم شود ، تا او بتواند 

  از ابن زياد كسب تكليف كند . 

امام تقاضاي حر را پذيرفت و به سمت چپ حركت كرد و اين همان راهي بود كه با چند منزل بـه  

  لا مي رسيد . كرب

امام راه ديگري را كه به سوي سرزمين نينوا بود پيش گرفت كه همان سرزمين كربلا بـود . امـام      

فرمود : اينجا سرزمين كربلا است و اينجا محل  شهادت ما مي باشد . سـپس امـام بـراي اصـحاب     

مي بينيد چه مصيبتي  خود سخنراني كردندو پس از حمد و ثنا به درگاه قادر يكتا فرمودند : (( خود

و چـون  بر ما نازل شده ، دنيا دگرگون و نا خوشايند شده ، نيكي ها و فضيلت ها روي گردان شده 

شتري سبك بار  از ميان مارخت بر بسته است از زندگي دنيا جز اندكي همانند ته مانده ظـرف آب  

ده آيا نمي بينيد  كسي باقي نمانده  ، زندگي ، سخت ننگين و چون چراگاهي سنگلاخ بي ارزش ش

به حق عمل نمي كند  و از باطل روي گردان نيست در چنين شرايطي مؤمن بايد از اين زندگي دل 
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كند ، مشتاق زيارت پروردگارش باشد كه مـن در ايـن محـيط ننگـين ، مـرگ را خبـر سـعادت و        

  خوشبختي و زندگي با ستمكاران را جز رنج و دل آزرگي نمي بينم . ))) 

كه سخنان  اام به اينجا رسيد ، (( زهير بـن قـين )) بـه پـا خاسـت بهئماينـدگي از طـرف         هنگامي

سخنانت را شنيديم ، اگر در دنيا ابدي مي بود اصحاب عرض كرد : (( اي زاده رسول خدا (ص ) ! 

  و ما جاودانه در آن مي مانديم باز هم جنگ در ركاب تو بر آن ترجيح مي داديم )). 

امام حسين (ع) سحن گفتند كه امام را تنها نمي گذارند و گفتند كه اميدواريم تـا  سپس ياران ديگر 

  درقيامت جد بزرگوار تو ما را شفاعت فرمايند . 

  بسياري از همراهان امام حسين (ع) كه خبر پيمان شكني كوفيان را شنيده و سخنان اما حسين (ع

شد كه بسـياري از آنـان بـا شـنيدن ايـن       ) كه بيعت خود را از همراهان خود برداشته بود ، موجب

سخنان پراكنده شوند و تنها كساني در ميان ياران حضرت باقي ماندند كه از مكه به كاروان امام (ع) 

  پيوسته بودند . 

خبر اقامت امام حسين  (ع) در كربلا به كوفه رسيد ابن زياد با خود مي انديشيد چه كسـي حاضـر   

  با پسر پيامبر وارد جنگ شود . مي شود اين ننگ را بپذيرد و 

همـان   ابن زياد به كسي فكر مي كرد كه فرماندهي سـپاه را بپـذيرد عمـر سـعد را بـه خـاطر آورد      

كسحجي كه به تازگي فرمانداري ري را گرفته بود و براي حفظ آن به هر پستي و ذلتي تن مـي داد  

ر مسلم را فاش كرده بود مسلو بـه  به ياد آورد روز شهادت مسلم ، عمر بن سعد به چه رذالتي اسرا

او اعتماد كرد و در واپسين لحظات حيات به او چند وصيت كرد ، ولي او بدون اين كـه ابـن زيـاد    

بخواهد ، از روي چاپلوسي همه را براي او باز گفته بود اين عمل چنان زشت مي نمود كه ابن زياد 

  ولي گاهي مردم خائني را امين مي پندارند )).  نيز نيز به او طعنه زد ، گفت : امين خيانت نمي كند ،

  اين پيكار پيدا كرده است ، فوراً او را احضار كرد .  ابن زيا  دريافت كه مناسب ترين مهره  را براي
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ابن سعد نخست عذر خواست ، ولي ابن زياد كه نقطه ضـعف  او را مـي دانسـت گفـت :  مـانعي      

ني ، حكم فرمانداري را پس بده . عمر گفت امشب را بـه  ندارد اگر نمي خواهي اين كار را قبول ك

  من مهلت بده تا فكر كنم . 

وي با هر كس مشورت كرد او از اين كار بر حذر داشت ، ولي فردا صبح خود به قصر  ابـن زيـاد   

  رفت و با چهار هزار سرباز راهي كربلا شد . 

  راي او نيرو مي فرستاد . عمر سعد با همراهان وارد كربلا شد و ابن زياد پي در پي ب

روز هفـتم از عبيـد االله         در روز ششم محرم لشكري بيست و دو هـزار نفـره تحـت فرمـان داشـت      

نامه اي  دريافت كرد كه  دستور داده بود نگذارند امام حسين (ع) و يارانش از آب فـرات اسـتفاده   

ه فرماندهي سـپاهي بـر رودخانـه    كنند . ابن سعد شخصي به نام (( عمرو بن حجاج زبيدي ))  را ب

  فرات گمارد و از آن روز آب در خيمه گاه امام كمياب شد . 

امام حسين (ع) وقتي مشاهده كرد آب در خيمه ها كمياب شده ، برادرش عبـاس را بـه فرمانـدهي    

هلال بن نـافع حملـي )) پيشـاپيش پيادگـان حركـت           0سي سوار و ده پياده مأمور تهيه آب كرد . (

  كرد عمر و بن حجاج پرسيد  كيستي ؟  مي

گفت : من نافعم و آمده ام از اين آب كه تو مـا را محـروم كـرده اي بنوشـم عمـر گفـت : بنـوش        

  گوارايت باد . 

  هلال گفت : واي بر تو ! چگونه بنوشم در حالي كه حسين و همراهانش تشنه اند . 

  برسد . گفت : مي دانم ولي ما مأموريم نگذاريم دست او به آب 

هلال به اصحابش گفت وارد آب شوند و عمر نيز به لشكرش دستور مقابلـه داد جنـگ سـختي در    

  گرفت سواران مي جنگيدند و پيادگان مشكها را آب مي كردند . 

عده اي از ياران عمر و حجاج به هلاكت رسيدند و ياران اما با بيست مشك پر از آب به خيمه هـا  

  حضرت عباس را (( سقا )) لقب دادند . برگشتنند و اينجا بود كه 
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عصر روز نهم محرم ، عمر بن سعد با سپاه خويش به سوي اردوي امام تاخت ، امام (ع) بـرادرش  

  جناب عباس را فرستاد تا از هدف آنها با خبر شود . 

  گفتند : دستور رسيده اگر تسليم حكم عبيد االله نشويد با شما بجنگم . 

يام شما را به ابا عبداالله(ع) برسـانم و خـود برگشـت و آنچـه را از آن مـردم      فرمود : صبر كنيد تا پ

  شنيده بود با امام باز گفت . 

حضرت فرمود : (( بر گرد و اگر توانستي تا فردا مهلت بگير باشد كه امشب نمـاز بخـوانيم و دعـا    

قـرآن و دعـا و    كنيم و از پروردگارمان آرزش بخواهيم خداوند خود مي داند كه من چقدر نمـاز و 

  اسغفار را دوست مي دارم )). 

  عباس با پيام امام در مقابل لشكر ايستاد ، ابن سعد رو به شمر گفت : 

  چه مي گويي ؟

  شمر گفت : نمي دانم ، فرمانده تو هستي . 

عمروبن حجاج زبيدي گفت : سبحان االله ! به خدا لگر لشكر كفار از ما چنـين تقاضـايي مـي كـرد     

  قبول كنيم . شايسته بود 

ايشان را قبول كن ! به خدا فردا صبح پيش از تو در ميدان مبـارزه   قيس ابن اشعث گفت : تقاضاي 

  آماده مي شوند . 

را جمع كرد و در جمع ايشان خظبه اي شب دهم محرم ، نزديك مغرب امام حسين (ع) اصحابش 

  خواند و فرمود : 

ش ها و در گشايش و سختي او را سپاس  مي گـويم  ((خداوند  را ستايش  مي كنم به بهترين ستاي

كه ما را با نبوت احترام كردي و قرآنمان آموختي و در دين آگاهي دادي  و به ما قلـب  و شـنوايي   

  عنايت كردي  ، پس ما را در زمره شكر گزاران قرار ده اما بعد ، من ياراني بهتر و باوفاتر از ياران 

  خانواده خويش نمي شناسم ، خدا از جانب من پاداش نيكتان دهد.  و خانواده اي نيكوكارتر ازخود 
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ص مي كـنم و  من گمان مي كنم كار ما با اين مردم به جنگ و ستيز مي كشد ، بنابراين شما را مرخ

همه برويد اكنون شب است و پردة تـاريكي همـه چيـز را    بيعت خويش از گردن شما بر مي دارم  

هل بيت مرا بگيريد و در تاريكي شب پراكنده  شويد و مرا بـا ايـن   پوشانده  هركدام دست يك از ا

    .قوم به حال خود رها كنيد ، اينان جز با من با كسي كاري ندارند ))

خواهر زادگانش به سخن آمـده  چون شخنان امام به اينجا رسيد ، برادران ، پسران ، برادر زادگان و 

  و گفتند براي چه اين كار را بكنيم ؟ 

  اين كه بعد از تو زنده بمانيم ؟  براي

  خدا آن روز را نياورد . 

قبل از همه عباس (ع) پسر اميرالمؤمنين (ع) سخن گفت و بعد ديگران به پيروي از او سخناني  بـه  

  اين مضمون گفتند . 

صبح روز دهم محرم ، امام حسين (ع) اصحابش را براي نبرد آماده كرد نيروي حضـرت از سـي و   

را در جناح راست لشكر و حبيب  ر و چهل نفر پياده  تشكيل مي شد . حضرت زهير ، دو نفر سوا

  بن مظاهر را در جناح چپ لشكر قرار داد و پرچم اصلي را به برادرش عباس داد . 

خيمه ها پش سر سپاه قرار گرفته بود در خندقي كه شبانه  در پشت خيمه ها كنده بودنـد مقـداري   

  تا دشمن نتواند از پشت سر به خيمه ها حمله كند .  هيزم ريختند و آتش زدند

آنگاه حضرت خود وارد خيمه محصوصي شد و نظافت كرد و چون  بيـرون آمـد بـر مركـب خـو      

  نشست ، قرآني به دست گرفت و جنگ آغاز شد . 

  : حضرت دست به دعا گشود 

و در هـر حادثـه اي كـه بـرايم     (( بار الها ! تو در هر غم و اندوه پناهگاه و در هر گرفتاري اميدمني 

پيش آيد تو تكيه گاه و سلاح مني چه بسيار غمهايي كه دل را ضـعيف مـي كنـد و راه هـر چـاره           
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مي بندند ، گرفتاري هايي كه با ديدن آنها دوسـتان رهايـت مـي كننـد و دشـمنان شـادكامي پيشـه              

     مي كنند . 

رگاه تو آوردم و از آنها به تو شكايت كردم و تو آنهـا را  من از ديگران قطع اميد كردم و آنها را به د

  تو صاحب هر نعمت و آخرين مقصود هر حركت  هستي .)) بر طرف كردي و نجاتم دادي خدايا 

  سخنراني امام صبح عشورا 

  اي مردم ! مي دانيد كه من كيستم ؟ 

  ن براي شما حلال است؟به خود باز گرديد ، خود را سرزنش كنيد ، ببينيد  كشتن و هتك حرمت م

  و به صلاح شماست ؟ 

آيا من دختر زاده پيامبر شما و زاده وصي و پسر عموي او ، اولين كسي كه بـه خـدا ايمـان آورد و    

  رسولش را تصديق كرد و دين او را پذيرفت نيستم ؟ 

  آيا حمزه سيد الشهدا عموي پدرم نيست ؟ 

      آيا جعفر طيار عموي من نيست ؟ 

  ه ايد  كه پيامبر اكرم به من و برادرم فرمود : ((  شما سرور جوانان بهشت هستيد؟ )) آيا نشنيد

به خدا قسم از زماني كه دانسته ام خدا بر درغگويان خشم مي گيرد ، هرگز دروغي نگفتـه ام اگـر   

را از من باور نمي كنيد كساني در ميان شما هستند كه به شـما  خواهنـد گفـت ، از    اين سخن حق 

ر بن عبداالله انصاري ، ابو سعيد خدري ، سهل بن سعد ، زيد بن ارقم و انس بن مالك بپرسـيد  جاب

تا به شما بگويند كه اين سخن را از رسول خدا شنيده اند . آيا اين باعـث نمـي شـود كـه شـما از      

  ريختن خون من دست برداريد ؟ 

  ي گويد . حبيب بن مظاهر گفت: شمر گفت : خدا را شك و ترديد پرستيده باشم اگر بدانم او چه م

به خدا سوگند به نظر من تو خدا را با هفتاد گونه شك و ترديد پرستيده اي خدا بر قلبت مهـر زده  

  و نمي داني او چه مي گويد . 
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آنگاه امام فرمود : آيا ترديد داريد كه من فرزند دختر پيامبر شما هستم ؟ به خدا قسم در تمام روي 

  ما و نه در جاي ديگر جز من دختر زاده اي براي پيامبر نيست . زمين نه در ميان ش

به من بوگييد آيا خوني گردن مي داريد كه مطالبه كنيد ، آيا مالي از شما ضـايع كـرده ام كـه آن را    

  بخواهيد ، آيا به كسي زخمي زده ام كه آن را قصاص كنيد ؟ 

  آنها ديگر با حسين (ع) سخن نگفتند . 

ي شبث بن ربعي ! اي حجار ابج ! اي قيس بن اشعث ! اي زيد بن حارث ! آيـا   حضرت صدا زد : ا

  شما براي  ننوشتيد كه من بيايم . 

گفتند : ما ننوشتيم . فرمود : ـري خود شما نوشتيد ، اكنون كه مرا نمي خواهيد ، پس بگذاريد بـاز   

  گردم . قيس بن اشعث گفت : چرا تسليم پسر عمويت نمي شوي ؟ 

خـود را در اختيـار شـما    نه !  به خدا مانند ذليلان از شما اطاعت نمي كنم و چون بنـدگان   فرمود :

  قرار نمي دهم . 

كساني كه امام حسين (ع) با آنها سخن مي گفت از آنچه حضرت بيان مي كرد به خوبي آگاه بودند 

نريزند دست بر نمي  و امام نيز مي دانست كه اين سخنان هيچ تأثيري در آنها ندارد و تا خون او را

دارند . با اين حال به اقتضاي وظيفه امامتو به منظور اتمام حجت ، تا آخرين لحظات عمـر شـريف   

  خود با آن مردم سخن گفت و بارها موقعيت و منزلت خود را به آنها يادآور شد . 

  و گفت : صبح عاشورا حر ديد كه عمر سعد لشكر خود را براي جنگ آماده مي كند رو به او كرد 

  راستي تو با اين مرد خواهي جنگيد ؟ 

  گفت : آري به خدا ، جنگي كه افتادن سرها وپريدن دست ها كم ترين نتيجه اش باشد . 

  چرا پيشنهاد او را نمي پذيريد . 

حر از عمر سعد جدا شد اگر كار به دست من بود  مي پذيرفتم ولي امير تو ( ابن زياد ) نپذيرفت . 

  ه خود را به اردوي امام نزديك كرد و در همان لرزش تمام اندام او را فرا گرفته بود . و آهسته آهست
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، متحيرم ، به خدا هرگز تو را اينگونه نديـده بـودم   (( مهجر بن اوس )) به او گفت : من از كار تو 

  اگر از من  مي پرسيدند شجاع ترين مردم كوفه كيست ، بي ترديد تو را نام مي بردم . 

: خو را بين بهشت و جهنم  مي بينم ، ولي به خدا قطعه قطعه شوم و آتشم بزننـد چيـزي را   گفت 

  بر بهشت ترجيح نمي دهم . آنگاه اسب تاخت و خود را به اردوي امام رساند . 

هنگامي كه خدمت امام رسيد ، عرض كرد : من همانم كه نگذاشتم تو برگردي و پا به پايت آمـدم  

وقف كردم به خدا گمان نمي كردم اينها پيشنهاد تـوئ را رد كننـد و بـا تـو وارد     تا تورا در اينجا مت

و اكنـون  جنگ شوند و به خدا اگر مي دانستم اينها با تو مي جنگند هرگز چنين كاري نمـي كـردم   

آمده ام كه توبه كنم و با جان خويش ياريت كنم و در مقابل تو جان دهم ، به نظر شما اين توبه  از 

  فته است ؟ من پذير

  فرمود : آري ، خدا توبه تو را مي پذيرد و تو را خواهد بخشيد . 

  آغاز جنگ 

ابن سعد كه در اشتياق حرص آلود به فرمانداري مسخ شده بود ، تيري در چله كمان نهاد و بسوي 

اردوگاه امام حسين (ع)  نشانه رفت  و بدون هيچ شرمي رو به لشكر خود گفت : شاهد باشيد كـه  

  ين تير را خود من پرتاب كردم . اول

  نماز ظهر عاشورا 

ظهر از راه رسيد (( ابو ثمامه صائدي )) خدمت امام حسين (ع) آمد عرض كرد : فدايت شـوم يـا    

اباعبداالله ! دشمن نزديك و نزديكتر مي شود و تا من زنده ام دستشان به شما نخواهد رسيد ، ولـي  

ار  نائل شوم كه اين نماز را هم به امامت شما به جا آورده دوست دارم در حالي به زيارت  پروردگ

باشم . حضرت نگاهي به آسمان انداخت و فرمود : نماز را يادآوري كردي ، خدا ترا از نمازگزاران 

  قرار دهد ، آري اول وقت نماز است . 
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م فريـاد زد :  آنگاه فرمود : از لشكر بخواهيد دست از جنگ بردارند تا نماز بخوانيم حصين بن تمـي 

  . نماز شما قبول نمي شود 

  حبيب بن مظاهر فرمود : فكر مي كني نماز تو قبول است ، ولي نماز خاندان پيامبر قبول نمي شود؟ 

  حصين به او حمله كرد با هم در آويختند حبيب او را بر زمين افكند، ولي اهل كوفه نجاتش دادند . 

ستادند تا آن حضرت نماز بگذارد نيمي از اصـحاب مقابـل    زهير و سعد بن عبداالله در جلوي امام اي

حضرت  صف كشيدند و نيمي ديگر در نماز به او اقتدا كردند و حضرت بـا اصـحاب خـود نمـاز     

  خوف بجا آورد . 

گروهي از ياران امام حسين (ع) به شهادت رسيدند لشكر كوفـه  از سـمت فـرات بـه اردوي امـام      

نگامي كه دو لشكر از جنگ دست كشيدند ، مسلم بن عوسجه حمله آورد جنگ سختي در گرفت ه

يار با وفاي امام حسين (ع)  مجروح بر زمين افتاده بود هنوز  رمقي داشت كه حضرت با حبيب بن 

مظاهر بالاي  سرش رسيد فرمود : خدايت رحمت كند ، اي مسلم ! تو به عهد خويش وفا كردي و 

  خويش دست بر نمي داريم . ما همچنان در انتظاريم ، ولي از عهد 

اي مسلم ! شهادت تو بر من سخت گران است دوست  داشتم هر وصيتي  حبيب بن مظاهر گفت : 

داري به من كني تا به حرمت دينداري و خويشاونديت انجام دهم ، ولي نمي دانم كه مـن هـم بـه    

  زودي به تو مي پيوندم و فرصتي براي عمل به وصيت تو نمي ماند . 

ر حالي كه به امام حسين (ع) اشاره مي كرد گفت : تنها وصيت من اين است كه تا زنده اي مسلم د

  دست از ياري اين مرد بر نداري . 

اصحاب سيد الشهدا (ع) عهد بسته بودند تا زماني كه حتي يكي از آنها زنده است نگذارند خاندان 

خرين نفر از اصحاب نيز به شـهادت  رسول خدا (ص) به ميدان روند و بر اين عهد استوار ماندند آ

  رسيد . 
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پس از شهادت اهل بيت ش ، امام حسين (ع) تنها ماند و هر چه نگاه كرد ، جز زنان و كودكان در 

اطاف خويش ياوري نيافت در وسط ميدان ايستاد و با صداي بلند فرمود : آيا كسـي هسـت كـه از    

  حرم رسول خدا (ص) دفاع كند ؟ 

  كه در مورد ما از خدا بترسد ؟ آيا خدا پرستي هست 

  آيا فرياد رسي هست  كه به فرياد ما نرسد ؟ 

  آيا كسي هست كه به انتظار پاداش الهي ما را ياري كند ؟ 

  شيون و زاري از زنان و حرم بر خاست . و اينجا بود كه صداي 

كـوچكم علـي را   امام حسين (ع) از ميدان به خيمه گاه بازگشت ، بر خيمه ايستاد و فرمود : طفـل  

بياوريد تا با او خداحافظي كنم كودك را به حضرت دادند او را در دامن خويش نهاد ، مي بوسيد و 

مي فرمود : واي بر اين قومي كه خصم آنها در قيامت جد توست . كودك در دامن پدر آرميده بـود  

  شست . (( حرمله بن كاهل )) گلوي ، او را نشانه گرفت ، تير در گلوي علي اصغر ن

  امام حسين (ع) وقتي آخرين سرباز خود را در راه خدا قرباني كرد سوار بر اسب شمشير بر كشيد . 

امام حسين (ع) در ميان ميدان همچنان مبارز مي طلبيد و هر كس به مصاف حضرتش پا مي نهـاد ،  

به خاك و خون كشته مي شد و به اين ترتيب شمار زيادي از شجاعان لشكر را در يك نبرد نا برابر 

كشيد و لشكر كه از وجود مردي هماورد او خالي بود ؛ نا جوانمردانـه دور زد و بـه سـمت خيـام          

  . ابا عبداالله (ع) حمله آورد 

حضرت فرياد بر آورد : واي بـر شـما اي پيـروان آل ابـي سـفيان ! اگـر ديـن نداريـد و از قيامـت                 

باشيد ، اگر چنانكه مي گوييد عـرب هسـتيد چـون گذشـتگان      نمي ترسيد ، لااقل در اين دنيا آزاده

  خود باشيد .  

دشمنان حضرت را محاصره كردند و از هر طرف بر او هجوم بردند حضرت به آنها حمله مي كـرد  

  و از چپ و راست مي گريختند . 
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ر امام حسين (ع) از كثرت زخم ناتوان شده بود دست از جنگ كشيد و در جاي خـود ايسـتاد پيك ـ  

شريفش  از تير و نيزه و شمشير پاره پاره بود افراد زيادي به قصد حمله با حضرت مواجه شـدند ،  

ولي هنگامي كه حال او را مشاهده مي كردند بر مي گشتند . هيچ كس نمي خواسـت گنـاه كشـتن    

عره فرزند پيامبر را  به عهده بگيرد ، مدت زيادي همچنان جنگ راكد ماند عاقبت شمر به افرادش ن

  زد : منتظر چه هستيد بكشيد او را . 

  گروهي از ناجوانمردان دور او را گرفتند . 

امام (ع) بر زمين افتاد ، بر خاست و تيـري را كـه در گلـوي شـريفش نشسـته بـود بيـرون كشـيد                  

  (( سنان ))  دوباره آمد  با نيزه ، چنان جسم شريفش را آزرد كه حضرتش در خاك غلطيد. 

خوارزم روايت مي كند كه فرزند رسول خدا (ص) روي زمين افتاده بود شمر و سنان بالاي خطيب 

سرش آمدند ، حضرت از تشنگي زبانش را در دهان مي چرخاند شمر بـا لگـد بـر سـينه مبـاركش      

اي پسر ابو تراب مگر تو نمي گويي پدرت ساقي كوثر است و به هر كس دوسـت  كوبيد و گفت : 

دهد صبر كن تا بدست او سيراب شوي . آنگاه به سنان گفت : سرش را جدا كن دارد از آب كوثر ب

سنان امتناع كرد و گفت :نمي خواهم در قيامت پيامبر خصم من باشد . شمر خشمگين شد بر سينه 

مبارك امام نشست دست به خنجر برد حضرت لبخندي زد فرمود : نمي داني من كيسـتم كـه مـر ا    

  مي كشي؟ 

مي شناسمت ، مادرت فاطمه  زهراسـت ، پـدرت علـي مرتضـي اسـت و جـدت        گفت : به خوبي

و جسم شريف حضرت را زيـر   محمد مصطفي ، ولي بي باكانه تو را مي كشم آنگاه شمشير كشيد 

  ضربات شمشير گرفت و در نهايت سر مباركش را جدا كرد . 

ن بـر گـرد پيكـر پـاكش     به فيض شهادت نائل آمد ، عده اي از نا مردمـا  چون حسين بن علي (ع) 

جمع شدند و سلاح و لباسش را بين خود قسمت كردند . آنگاه لشكر به خيمه هاي حـرم يـورش    

  برد وتمام اموال اهل حرم را به تاراج برد ، حتي چادر هاي زنان را از سرشان برداشت . 
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همان حال گريه  مردي را ديدند كه زينب آلات فاطمه دختر امام حسين (ع)  را از او مي گيرد و در

  مي كند فاطمه رو به او كرد و فرمود : چرا گريه مي كني ؟ 

  گفت : دختر رسول خدا غارت مي كنم و مي خواهي گريه نكنم ؟ . 

  فرمود: حال كه چنين است دست از اين كار بدار . 

  گفت : هراسم از آن است كه اگر من غارت نكنم ديگري اين كار را خواهد كرد . 

  ت امام حسين(ع) فضيلت زيار

ابو عماره گويد : (( روزي به حضور امام ششم صادق آل محمد (ع) رسـيدم ، فرمـود اشـعاري در    

سوگواري حسين براي ما بخوان ، وقتي شروع به خواندن نمودم صداي گريه  حضرت  بر خاست 

از آن كه ، من مي خواندم و آن عزيز مي گريست ، چندان كه صداي گريه از خانه بر خاست . بعد 

اشعار را تمام كردم ، امام (ع) در فضيلت و ثواب مرثيه و گرياندن مردم بر امام حسين (ع) مطـالبي  

بيان فرمود و نيز از آن جناب است كه فرمـود : (( گريسـتن و بـي تـابي كـردن  در هـيچ مصـيبتي        

  شايسته نيست مگر در مصيبت حسين بن علي كه ثواب و جزايي گرانمايه دارد )). 

  اقرالعلوم ، امام پنجم (ع) به محمد بن مسلم كه يكي از اصحاب  بزرگ او است فرمود : ب

(( به شيعيان ما يگوييد كه به زيارت مرقد حسين بروند زيرا بر هر شخص با ايماني كه بـه امامـت    

  قبر ابا عبد االله لازم مي باشد . )) ما معترف است ، زيارت 

  امام صادق (ع) مي فرمايد : 

  همانا زيارت حسين (ع) از هر عمل پسنديده اي ارزش و فضيلتش بيشتر است . ))(( 

  جمله امام صادق (ع) فرمود : 

كه معتقد بـه امامـت او از جانـب خداسـت و اجـب           (( زيارت (قبر) امام حسين (ع) بر هر كسي 

د از شهادت حسـين  مي باشد )).و رسول اكرم (صلي االله عليه و آله و سلم ) فرمود : (( كسي كه بع

  ( عليه الاسلام )  مرقد  او را زيارت كند ، بهشت از براي اوست )).
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  نمونه اي از سخنان گهربار امام حسين (ع)

غافلگير كردن بنده از جانب خداوند به اين شكل است كـه  بـه او نعمـت فـراوان دهـد و توفيـق       

  شكرگزاري را از او بگيرد . 

غبت ( به بهشت ) عبادت مي كنند كه اين عبادت تـاجران اسـت و   گروهي خدا را از روي ميل و ز

ميپرستند و اين عبادت بندگان است و گروهي خـدا را  گروهي  خدا  را از روي ترس ( از دوزخ ) 

از روي شكر و ( شايستگي پرستش )  عبادت مي كنند و اين عبـادت آزادگـان اسـت كـه بهتـرين      

  م كردن بخل ورزد . است كه به سلا عبادت است . بخيل كسي 

  بر حذر باشيد از ستم كردن به كسي كه ياوري جز خداوند عز و جل ندارد . 

هر يك از دو نفري كه ميان آنها نزاعي واقع شود و يكـي از آن دو  رضـايت  ديگـري را بجويـد ،     

  سبقت گيرنده ، اهل بهشت خواهد بود . 

سلام كننـده و يكـي از آن جـواب دهنـده     سلام كردن هفتاد حسته دارد ، شصت و نه حسنه از آن 

است . هر كس رضاي خدا را به غضب مردم بجويد ، خدا او را از كارهاي مردم كفايت مي كنـد ،  

  و هر كس خشنودي مردم را به غضب  خدا بجويد  ، خدا او را به مردم واگذارد . 

  ي واقعي در آخرت است.بدانيد كه دنيا شيريني و تلخي اش رؤيايي بيش نيست ، و آگاهي و بيدار

  چيزي به زبانتان  نياوريد كه از ارزش شما  بكاهد . 

  مرگ در راه عزت جز زندگي جاويد ، و زندگي با ذلت جز مرگ بي حيات نيست . 

  خواسته هاي مردم از شما از نعمت هاي پروردگار است . بنابراين از آنها ملول و ناراحت نشويد . 

  ستم  كردن  به كسي  كه ياوري جز خداوند عز و جل ندارد . بر حذر باشيد و بترسيد از 

مي ترسـد بـه    هر كسي كاري را از راه گناه دنبال كند آن چه آرزو دارد از دست مي دهد و از آنچه

 آن گرفتار مي گردد .


